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عطف کتاب

اضطراب و میل به آزادی
دیگــر»  داســتان  دو  و  «اتفــاق 
عنــوان کتابی اســت از کریشــتوف 
کیشلوفســکی که به تازگی با ترجمه 
عظیم جابری در نشــر چشمه منتشر 
شــده اســت. این کتــاب همان طور 
که از عنوانش برمی آید، متشــکل از 
ســه داســتان با نام های «آرامش»، 
«آماتــور» و «اتفــاق» اســت؛ ســه 
داســتانی که کیشلوفسکی بر اساس 
آنهــا فیلم هــای آرامــش، آماتور و 
شانس کور را ســاخت. سه داستان 
حاضر در این کتاب را، همان طور که 
در مقدمــه کتاب هــم توضیح داده 
فیلم نامه»  «رمــانِ   می توان  شــده، 
نامید، ژانری خاص و کم ســابقه که 
چیــزی میــان داســتان و فیلم نامه 
ویژگی های  از  که  به این معنی  است؛ 
هر دو گونه، به یک میزان اســتفاده 
می کنــد: «بــرای مثــال، اســتفاده 
فــراوان از جملات کوتــاه، متن های 
حاضر را به سمت وســوی فیلم نامه 
ســوق می دهد و بالعکس استفاده 
از برخــی توصیفــات خــاص، کــه 
جــز در قالب داســتان نمی گنجد و 
به تصویــر کشیدن شــان غیرممکن 
می باشد، سویه ادبی اثر را برجسته تر 
زیــادی  بخش هــای  می ســازد». 
از متن هــای ایــن ســه داســتان در 
فیلم هایی که بر اســاس آنها ساخته 
شــده نیامده یــا تغییر کرده اســت. 
خواندن این سه داستان نشان دهنده 
اقتباس در آثار کیشلوفســکی است 
تبدیل کردن  به عبارتی، چگونگــی  یا 
مصالح ادبی به مصالح سینمایی را 

در آثار کیشلوفسکی نشان می دهد.
داســتان اول کتــاب بــا عنــوان 
آرامــش این طور شــروع می شــود: 
«نگهبــان در راهرو طولانــی زندان 
قــدم می زد. پشــت ســرش، مردی 
بلندبالا، با ســری تراشــیده، دســته 
بزرگی شــاخه صنوبر همراه با خود 

مــی آورد. نگهبــان در ســلول  ها را 
باز می کرد. شــاخه ای برمی داشــت، 
می داد داخل، دستی آن را می گرفت 
و او دوبــاره در را می بســت. تمــام 
ایــن کارهــا مقابل هر ســلول تکرار 
می شــد، تــا وقتی کــه نگهبــان به 
انتهایی راهرو رسید. پنج  سلول های 
زندانی توی یکی از ســلول ها بودند. 
چهار تا  ی شــان روی نیکمت نشسته 
بودنــد، نفــر پنجــم روی یک تخت 
چوبی لم داده بود. ســلول، بســیار 
کوچک و فوق العاده مرتب بود. روی 
میز، بطری خالی شــیر با شاخه های 
می کرد.  جلب نظر  داخلــش  صنوبر 
کنارش شــمع کوچکی می سوخت. 
زندانی هــا تــازه غذای شــان را تمام 
کــرده بودنــد و میز پوشــیده بود از 
کاسه های کثیف. سیگار می کشیدند. 
دیگری  توضیحات  در  در ســکوت.» 
در کتاب، از شــیفتگی کیشلوفسکی 
به داستان نویســی یاد شــده و اینکه 
تنهایــی و  او روایــت   داســتان های 
اضطراب انسان در لهستان سال های 
دهه ۶۰ و ۷۰ است. در این داستان ها، 
خواننده با جهانی از سکوت و خیال 
مواجه می شود که سازنده سرنوشت 
انســان اند و آدم ها مــدام در نبرد با 
این شرایط به ســر می برند. دوره ای 
که تردید و ابهــام از ویژگی های بارز 
آن اســت و به همین خاطر در هر سه 
داستان این کتاب نیز تقابل اضطراب 
و میــل به آزادی دیده می شــود. این 
سه داستان بعد از مرگ کیشلوفسکی 
منتشر شدند و تدوین آنها در کنار هم 
و در قالب یک کتاب توسط هانا کرال، 
کیشلوفسکی،  دوســت  و  نویســنده 
انجام شــد. در پایــان گفت وگویی با 
هانا کرال ترجمه شده که در بخشی 
از آن او دربــاره ویژگی های دوره ای 
که کیشلوفســکی در آن کار می کرد 
گفته: «آن جــا همه چیز کوچک بود، 

حتا رویاهای آدم ها...».

نگاه

به مناسبت صدمین سال انتشار «مسخِ» کافکا
شبحی در برزخ خواب و بیداری

بیش از صد ســال اســت که کافکا، «مسخ» را نوشــته است. حال 
پژوهشــگرانی دریافته انــد که این داســتان می توانــد به عنوان طرحی 
پدیدارشناسانه، راهنمای پژوهش های اخیر درباره چگونگی شکل گیری 
آگاهی و خویشتن جامعه محور مغز انســان باشد. کافکا این داستان را 
هــم در برزخ وهم انگیز بین خواب و بیداری در ســکوت شــب و فارغ 
از بگومگوهای پدر و دیگر افراد خانواده در انزوا نوشــته اســت. جنبه 
افشــاگرانه برجســته این داســتان کوتاه، در این نکته مهم نهفته است 
که انســان در انزوا نیز از «دیگری» خلاصی ندارد. حتی اگر این دیگری 
شــبحی زاده مغز راوی یا نویســنده باشــد. «گریگور سامسا» را شبحی 
از خویشــتنِ کافکا در بــرزخ بین خواب و بیــداری او می دانند و از نظر 
اسمی نیز «سامسا» مترادف با «کافکا» است. بنابراین راوی و شخصیت 
محوری داســتان در هنگام روایت چون شبحی به هم نزدیک اند. راوی 
در شب، راجع به صبحی می نویسد که وقتی «گریگور» از خوابی آشفته 
بیدار می شود، خود را به شــکل حشره ای عظیم الجثه می بیند که توان 
حرکت و بلند شدن برای رفتن به سرِ کار در سر ساعت مقرر را ندارد. زیرا 
نمی داند چگونه با جسم دچار دگردیسی شده و به شکل حشره درآمده 
خــود از رختخواب برخیزد و برای رفتن به ایســتگاه قطار آماده شــود. 
این تقلا بــرای به اراده درآوردن اندام های بدن، چنان کار او را به تأخیر 
می انــدازد که اعضای خانواده، پدر، مادر و خواهــر او را نگران می کند 
زیرا که «گریگور» تنها نان آور خانواده است، پدرش بازنشسته است و به 
خواهرش قول داده اســت او را به هنرستان موسیقی بفرستد. «گریگور 
سامســا»، فروشنده سیار تجارتخانه ای اســت که همین تأخیر کوتاه در 
حاضر شدن بر سرِ کارش، موجب می شود که فورا سردفتر شرکت برای 
پرس و جوی علت، به پشــت در اتاق «گریگور» فرستاده شود. «گریگور» 
در عین حــال کــه با شــمای جدید جســمانی خود احســاس بیگانگی 
می کند، آن را به راحتــی بدون تعجب و کندوکاو علت یابانه می پذیرد و 
ســعی می کند با شــرایط جدید کنار بیاید. او که به روایت راوی، آگاهی 
و هوشــیاری انســان واره خود را از دســت نداده، با باز شدن درِ اطاق و 
دیده شدنش توســط اعضای فامیل و سردفتر شرکت، دو پیش فرض در 
ســر دارد: یا هیأت جدیــد حیوانی او مورد تأیید دیگــران قرار می گیرد، 
که خودبه خود معاف از رفتن به ســرِ کار می شود و بار مسئولیت اداره 
خانواده از دوشــش برداشته می شــود یا آنها چنان عادی با او روبه رو 
می شــوند که گویــی اتفاقی نیفتاده اســت. در صــورت دوم که کمتر 
محتمل اســت او می تواند خود را فورا به قطار ساعت هشت برساند و 
بدون ایجاد دردســر زیادتر، به سر کار برود. البته بر اساس ادعای راوی، 

حداقل طبق ادراکات ســوبژکتیو، شمای جســمانی «گریگور» دلالت بر 
تبدیل شــدن او به حشــره دارد. اما دگردیسی شــمای جسمانی نیاز به 
تأیید ایماژهای جسمانی از منظر دیگران دارد. برای اثبات آن «گریگور» 
می بایســت با افراد خانواده و نماینده شرکت، یعنی ناظران ذی نفع در 
این ادعا، روبه رو شود. وقایع بعدی داستان و برخورد او با دیگر اعضای 
خانواده و نماینده شــرکت و تأیید انعکاس ایماژ جســمانی جدید او از 
منظر آنها، شــکی باقی نمی گذارد که «گریگور» به هیأت حشره ای کریه 
درآمده اســت. آنچه که مسلم به نظر می رسد «گریگور»، از نظر خود و 
راوی و همچنیــن از نظر ناظران ذی نفــع بیرونی چون اعضای خانواده 
و نماینده شــرکت، تبدیل به حشــره شده اســت. اما مخاطب داستان 
فقط از منظر «گریگور» و راوی اســت که می فهمد او شــعور و آگاهی 
انســانی اش را از دست نداده است. چون جسم به  حشره  تبدیل شده او 
این اجازه را به دیگران، چون خانواده و نماینده شــرکت نمی دهد که به 
شــعور و آگاهی انسان مانده «گریگور» دسترسی پیدا کنند و در واقع این 
وضعیت مانند حصاری است که جلوی مفاهمه بینا ذهنی را سد کرده 
اســت. در مقابله بــا اتفاقات و مواجهه با دیگران اســت که «گریگور» 
به تدریج درمی یابد که با وجود ظاهر به  حشــره تبدیل شــده اش، امکان 
رابطه ای بر اســاس فهم متقابل انسانی، ممکن نیست. تحولات در حال 
تکوین متناســب با شــرایط جدیــد در نحوه زندگی خانــواده، در غیاب 
حضورجسمانی- انسانی «گریگور»، راوی را هم قانع می کند، که آگاهی 
و شعوری انسانی در این شرایط ممکن نیست و «گریگور» محکوم است 
که از خوردن و خوابیدن امتناع کند تا زودتر موجب مرگ جسم بی فایده 
و تنفربرانگیزش شــود. در اینجاســت که راوی نیز با مرگ «گریگور»، از 
شبح خود جدا می شود زیرا «گریگور» در این شرایط فقط می تواند تبدیل 
به ابژه ای بدون سوژه شــود که توسط کلفَت پیر خانه با جارو به ظرف 
آشغال ســپرده می شود. نویســنده یا راوی این موضوع را پوشیده نگه 
می دارد که «گریگور» ممکن اســت شــبحی از خویشتن درخواب مانده 
راوی باشــد که آنچه را در خواب می بیند به صبح هنگام بیداری نسبت 
می دهد. راوی که سرنوشــت «گریگور»، از زمان حشره شدن در روز تولد 
مسیح تا هنگام مرگش در روز عید پاک را دنبال می کند، چنان با اتفاقات 
روبه رو می شود که گویی در حال تعریف کردن خوابی است. حوادث در 
این دنیای خواب گونــه هیچ چون و چرایی نمی پذیرند و نیازی به توجیه 
منطقــی و علت و معلولی ندارنــد و همه چیز در دایــره ای چرخان در 
حرکتی دورانی، بدون ابتدا و انتهایی معلوم، در جریان اســت. «کافکا» 
در نامه ای می نویسد که نوشــتن برای او چون خوابی است که از مرگ 
نیز ســهمگین تر اســت. اما او در این خواب ســنگین مرگبار، به تولدی 
دوباره در متن داســتان می رسد. در این تولد دوباره است که «کافکا» به 
مخاطب خود می فهماند، که مــا در عمیق ترین حالات درون ذهنی، در 
انــزوا و محرومیت از خواب و نبود دیگری، حتی در زیرین ترین لایه های 
خواب، رویا و کابوس های خود نیز برای درهم نشکســتن خویشتن خود 
نیاز به روابط بیناذهنی از طریق جســم خود با دیگری و دیگران داریم. 
این مهــم، امروزه علاوه بــر پدیدارشناســی، در پژوهش های جدید در 

بررسی کارکرد مغز اجتماعی انسان نیز با اهمیت تلقی می شود.

در دنیای نادرست، درست نمی توان زیست.
تئودور آدورنو 

صحنه. درونی- فروشگاه حیوانات خانگی.
مردی قفس طوطی در دست وارد فروشگاه می شود تا طوطی ای را پس 

دهد که نیم ساعت پیش خریده است. صاحب مغازه می پرسد:
- چه ایرادی داره مگه؟

مشتری در پاســخ او یکی از مشهورترین جمله های گروه مانتی پایتون را 
بر زبان می آورد:

- بهت می گم ایراداش چیه، مُرده، ایرادش همینه!
نمایش با گفت و گوی دکان دار و مشتری ادامه می یابد.

«طوطی مرده» شــاید مشهورترین اسکچ برنامه «ســیرک هوایی مانتی 
پایتون» و از مشــهورترین دیالوگ های گروه مانتی پایتون باشــد. فروشنده با 
خونســردی تمام بر زنده بودن طوطی اصرار می کند. مشتری در اثبات مرگ 
طوطی دلیل مــی آورد که طوطی از جای خود تکان نمی خورد. فروشــنده 
پاسخ می دهد که طوطی خسته است و استراحت می کند. مشتری می گوید 
که طوطی بی حرکت کف قفس افتاده اســت. فروشــنده پاسخ می دهد که 
ایــن نوع طوطی، طوطــی نروژی آبی، از بر زمین درازکشــیدن لذت می برد. 
مشــتری اقامه دلیل می کند که هنگام خریــدن طوطی، طوطی فقط به این 
دلیل بر میله قفس نشســته بــود که پاهای او را با میخ به میله چســبانده 
بودند. فروشــنده پاســخ می دهد که اگر این کار را نمی کرد طوطی با قدرت 
زیاد خود میله ها را از جا می کند. مشــتری دلیل می آورد و فروشــنده دلایل 
او را رد می کند. از مشــتری اصرار و از فروشــنده انکار. مشتری حتی طوطی 
را به دســت گرفته، آن را به بالا پرتاب کــرده و روی زمین می اندازد تا ثابت 
کند که طوطی مرده اســت. اما فروشنده باز هم بر زنده بودن طوطی اصرار 
می کند. طوطی اما مرده اســت. واقعیتی کاملا واضح و روشــن برای همه، 

برای مشتری، برای فروشنده و برای تماشاگران.
گــروه مانتی پایتــون از پرآوازه تریــن گروه های کمدی دنیا اســت اما در 
ایران چندان شناخته شده نیســت. کارنامه گروه مانتی پایتون از سال ۱۹۶۹ 
آغاز می شــود. این گروه در دهه ۷۰ میلادی قــرن پیش، با برنامه تلویزیونی 
«ســیرک هوایی مانتی پایتون» و به ویژه با فیلم هــای «زندگی برایان» و «در 

جست و جوی جام مقدس» به شهرت جهانی رسید.
همــکاری اعضای این گروه: گراهام چپمن، جان کلیس، اریک ایدل، تری 
جونز و مایکل پالین، با اجرای نمایش های کمدی در دوران دانشــجویی در 
دانشــگاه های کمبریج و آکســفورد آغاز و گروه مانتی پایتون پس از پیوستن 
تری گیلیام، دانشــجوی آمریکایی به این جمع، تکمیل شــد. برنامه ســیرک 
هوایی این گروه از ســال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ از تلویزیون بی  بی  ســی پخش شــد. 
ایــن برنامه مجموعه ای بــود از قطعه ها یا اســکچ های کمدی که اعضای 
گروه در آنهــا در نقش های مختلف ظاهر می شــدند. طوطی مرده در کنار 
اسکچ هایی مانند «وزارتخانه راه رفتن های مسخره»، «بازی فوتبال فلاسفه» 

و «مرگ آورترین جوک دنیا» شهرت جهانی یافت.
پایتون ها پس از برنامه پرمخاطب و پرآوازه سیرک هوایی، به فیلم سازی 
روی آورده و در ســال ۱۹۷۵ فیلم «در جســت و جوی جــام مقدس» را به 
بــازار عرضه کردند. این فیلم، که با بودجه بســیار کمی تولید شــده بود، با 
نگاهی طنزآمیز زندگی آرتور، پادشــاه انگلیس در قرون وسطی را بازآفرینی 
می کند. پایتون ها پــس از موفقیت نامنتظره این فیلم، «زندگی برایان» را در 
ســال ۱۹۷۹ ساختند. این فیلم روایتی است متفاوت از زندگی عیسی مسیح. 

زندگی برایان موفق ترین و جنجال برانگیزترین فیلم پایتون ها بود.
چپمــن، بهترین بازیگر این گــروه، که در هر دو فیلم نقــش اول را بازی 
می کرد، در ســن ۴۸ سالگی بر اثر سرطان درگذشت. گروه مانتی پایتون پس 
از مــرگ او بــه کار خود پایان داد. اعضای گــروه از آن پس گاه جدا از هم و 
گاه با هم فعالیت های سینمایی خود را ادامه دادند. چند تن از آنان در چند 
پروژه ســینمایی با هم همکاری کردند که فیلم ســینمایی «ماهی ای به نام 

واندا»، که در سال ۱۹۸۹ ساخته شد، موفق ترین آنهاست.
اعضای بازمانده گروه تاکنون در مناسبت های گوناگون به صحنه رفته اند. 
در ســال ۲۰۱۴ این گروه یک بار دیگر، و به گفته خود برای بار آخر، به صحنه 
رفت و در چند شــب برنامه «یکی رفته، پنج تا مونده» را اجرا کرد که تکرار 

موفق ترین اسکچ های برنامه سیرک هوایی بود.
درباره طنز پایتون ها تفســیرهای گوناگونی نوشته اند. بسیاری از منتقدان 
از طنز پایتون ها چون نمونه متعالی طنز انگلیســی یاد  می کنند. این گروه در 
برنامه هــا و فیلم های خود زندگی خرده بورژوازی و زیســت میان مایه غربی 
و بیــش از همه فرهنگ غالب بــر جامعه انگلیس را بــا طنزی عمیق نقد 
می کننــد. اعضای گروه، به چپ انگلیس نزدیک بوده و دیدگاه های انتقادی 
خود را بیرون از چارچوب کمدی نیز بیان می کردند. پایتون ها در اسکچ های 
خود با تحولات هنرهای نمایشــی همراه شــده، از بســیاری عناصر نو بهره 

گرفته و طنز پست مدرنیستی را ارتقا دادند.
راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها

طنــز متمایز پایتون ها را در کتاب های داگلاس آدامز، به ویژه در کتاب پنج 
جلدی «راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها» نیز می توان دید. این کتاب 
از پرخواننده تریــن، مطرح ترین و بحث انگیزترین رمان های طنزآمیز و پســت 
مدرنیســتی ادبیات معاصر جهان است که با اســتقبال گسترده خوانندگان 
و اقبال فراوان منتقدان ادبی رو به رو بوده اســت. داگلاس آدامز، نویســنده 
انگلیســی در سال ۱۹۵۲ متولد شد و در سال ۲۰۰۱ چشم از جهان فروبست. 

آدامــز که هــم دوره و معاصر با گــروه مانتی پایتون بود، در ســال های ۷۰ 
میلادی با برخی از اعضای این گروه دوســت و در ســال های پایانی اجرای 

برنامه سیرک هوایی، به عنوان نویسنده، با پایتون ها همکاری می کرد.
داگلاس آدامز و کتاب «راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زن ها»ی او نیز، 
چون پایتون ها، در غرب بســیار مشــهور اند اما در ایران چندان شناخته شده 

نیستند.
آدامز در این رمان، بافت و ســاختار، درون مایه ها و چالش های ساختاری 
رمان هــای علمی-تخیلی، رمان های ناکجاآبادی و کتاب های فلســفی را با 
زبــان کنایی خــود در قالبی نزدیک به نقیضــه (Parody) بازآفرینی کرده و 
در تلفیقــی متعالی از آنها فرا می رود. شــگردهای نوآورانه آدامز در خلق 
موقعیت داســتانی و شخصیت های داستان و در بســط رمان، تکنیک های 
ابداعــی او در طرح هنری و داســتانیِ مباحث و مفاهیم فلســفی، برخورد 
بدیــع و خلاق او با برخی مباحث مهم فلســفی چون معنــای زندگی و با 
برخی پرســش های علمی چون ســفرهای میان ســتاره ای، ســفر در زمان، 
تکنولوژی هــای ابرپیشــرفته، موجــودات فضایــی، فرهنگ هــا، زبان هــا و 

تمدن های مختلف در کهکشان، این رمان را به اثری متعالی برمی کشند.
«راهنمای کهکشــان...» را از زیباترین نقیضه ها در زبان انگلیسی ارزیابی 
می کنند. آدامز در این رمان بســیاری از آثار معروف ادبی و فلسفی جهان را 
به ســبک نقیضه های باارزش، در طنزی زیبا، درونــی و باژگونه می کند. این 
رمان علاوه بر ادبیات، و به ویژه داســتان های علمی-تخیلی، بر فرهنگ پاپ 
آمریکا و کشــورهای اروپایی نیز تأثیراتی ماندگار بر جای نهاد. کافی است تا 
در گوگل عبارت «معنای زندگی، جهان و همه چیز» را جست و جو کنید تا به 

تصویری از تأثیر گسترده این رمان بر فرهنگ پاپ غربی دست یابید. ۱
طنز آدامز به طنز پایتون ها شــبیه اســت. از عناصر مهم طنز پایتون ها و 
آدامز مؤلفه ای اســت که من آن را «رفتار معقــول در موقعیت نامعقول» 
می نامــم. پایتون ها در بیشــتر قطعه های موفق و مشــهور خود موقعیتی 
ناعقلانی، نامعمول، نامعقول، پوچ و ابزورد خلق کرده و سپس یک انگلیسی 
تمام عیار را به این موقعیت می فرســتند و او تمام سعی خود را می کند تا با 
رفتــار منطقی، معقول و عقلانی خود موقعیت را مدیریت کند اما موقعیت 
نامعقول و غیرعقلانی از مدیریت معقول و عقلانی ســر باز می زند و عبثیت 
یا ابزوردیتــه این تناقض از مؤلفه های اصلی طنزی اســت که در این بافت 
شکل می گیرد. حضور در جایی که حضور، معقول، معمول، پیش بینی پذیر، 

محاسبه شــدنی و بهنجار نیست، جدیتی که تناقض مؤلفه های موقعیت آن 
را به مضحکه بدل می کند و رســمیتی که جدیت آن، آن را مضحک می کند، 
از شــگردهای خلق طنز گروه مانتی پایتون اســت که اسکچ طوطی مرده از 

بهترین نمونه های آن است.
آدامز در رمان خود از این شــگردها بهره می گیرد. بحث طولانی دو تن از 
قهرمانان رمان با مردی که بر تمام جهان حکومت می کند و در همان زمان 
سعی می کند تا درباره هیچ موضوعی تصمیم گیری نکند، یا گفت و گوی یکی 
از قهرمانان کتاب با بازماندگان سفینه ای که بر سیاره ای متروک سقوط کرده 
و قصد بنیان گذاشــتن تمدنــی جدید را دارند، درباره اختــراع چرخ، آتش و 
سیاست مالیاتی، در جلد دوم کتاب از بارزترین نمونه های این طنز ابزورد اند.
در جلد دوم رمان «راهنمای کهکشان...» با عنوان «رستوران آخر جهان» 
قهرمان کتاب با شــگفتی از بازماندگان سفینه سقوط کرده بر سیاره متروک 
می پرســد که چرا آنها هنوز چــرخ را اختراع نکرده اند و آنها در پاســخ به 
پرونده حجیم مباحثات اعضای گروه اختراع چرخ اشاره می کنند که در بیش 
از صد جلســه هنوز درباره رنگ نخســتین چرخ به توافق نرسیده اند. تضاد 
پاسخ های بازماندگان ســفینه، که در موقعیتی کاملا ابزورد شکل گرفته اند، 
با بافت و ســاختار منطقیِ جمله های قهرمان رمان در این فصل، از بهترین 
نمونه های طنزی است که بر بستر رفتار عقلانی در موقعیت ناعقلانی شکل 

می گیرد.
تئودور آدورنو در اخلاق صغیر

آدامز و پایتون ها در آثار خود مضحکه پنهان در رفتار به ظاهر معقول و 
عقلانی را در موقعیتی به روشنی نامعقول افشا می کنند. طنزی از این دست، 
آگاهانه و خواسته یا ناآگاهانه و ناخواسته، به مبحثی مهم اشاره می کند که 
تئودور آدورنو، فیلســوف مشهور آلمانی و از بنیان گذاران مکتب فرانکفورت 
در کتاب «اخلاق صغیر» خود بدان پرداخته است. یکی از تزهای مهم کتاب 
اخــلاق صغیر را می توان در دو جمله کلیدی خود آدورنو در این کتاب دید: 
«در زندگی نادرســت، درســت نمی توان زیست» و «کل کذب است». جمله 
اول را می توان به «در دنیای نادرســت، درست نمی توان زیست» نیز ترجمه 
کرد. جمله «کل کذب اســت» آدورنو در قیاس با جمله معروف هگل «کل 

حقیقت است»۲ زمینه ساز بحث های بسیار بوده است.
آدورنــو در کتاب «اخلاق صغیر» و در کتاب هــای دیگر خود بر این نکته 
تأکید می کند که مناســبات یا نظــام تولید ســرمایه داری در دنیای امروز به 

تمامی بخش های زندگی نفوذ کرده، بر آنها ســلطه یافته و آنها را در اختیار 
خود گرفته اســت. آدورنو در کتاب «دیالکتیک روشــنگری» بر آن اســت که 
بیگانگی انســان از جوهر وجودی خود، که به اعتقاد او از دوران روشنگری 
آغاز شــد، در دوران ســرمایه داری مؤخر به اوج خود رســیده است. در این 
دوران خــردورزی و خردمندی به ابزاری برای تســلط بر طبیعت و ســلطه 
بر انســان بدل شــده و جوهر انتقادی خود را از دست داده است. مناسبات 
ســرمایه داری اصالت جوهری وجود آدمی را مخدوش، گژدیســه و تحریف 
کرده اســت. این گژدیسگی چنان عمیق و گســترده است که حتی شناخت 

جوهر وجودی ناممکن شده است.
از نگاه آدورنو تغییرات کوچک و جزئی در چنین دنیایی چاره ســاز نبوده، 
دردی را دوا نکــرده و تنها به تداوم وضع موجــود یاری می کنند. به نظر او 
بســیاری از اعضــای جامعه بر این واقعیت که «کل کذب اســت» آگاه اند و 
ناامید از تغییر کل (نظام نادرســت) می کوشند تا دست کم در حریم محدود 
خصوصی خود «درســت» زندگی کنند اما در این برخورد آرزوی خوشبختی 
خصوصی و رفتارهای درســت در مناســبات محدود خصوصی، جای نگاه 
انتقادی به کل سیستم را می گیرد. آدورنو با تأکید بر آنکه نه فقط بخش هایی 
از مناســبات اجتماعی و سیاســی دوران کنونی، که کل ( نظام) کذب است، 
تلاش برای زیســتی درســت در زندگی خصوصی را چاره ســاز نمی داند. از 
نگاه آدورنو این انتخاب (زندگی خصوصی درســت در مناســبات نادرست) 
خطاســت، در جهان (مناســبات) از پایه غلط نمی توان درســت زیست، در 
زندگانی از بن اشــتباه، راه زندگی درســت بسته اســت یا همان گونه که در 
چرک نویس های اخلاق صغیر نوشــته اســت «دیگــر در زندگی خصوصی 
نمی توان درست زیســت». همین جاســت که پایتون ها و داگلاس آدامز به 

صحنه می آیند.
موقعیت در اسکچ های پایتون ها و در رمان های داگلاس آدامز موقعیتی 
اســت کاملا ناعقلانی، غیرمنطقی و ابــزورد، اما در لایه هــای عمیق تر این 
آثــار، این نه آن موقعیــت، که آدم هایی غیرمنطقی و نامعقول هســتند که 
در موقعیتی یکســره نامعقول، رفتاری منطقی و معقول پیشه می کنند. طنز 
نــه از پوچیِ موقعیت نامعقول، کــه از رفتار وگفتار «معقول» آدم ها در این 
موقعیت برمی خیزد و از این گمــان آنان که در موقعیتی نامعقول می توان 
معقول بود و در بافتی نادرســت، می توان درست زیست. بدین سان نقش ها 
تغییر می کنند: آدم هایی که در موقعیت ناعقلانی بر رفتار معقول و عقلانی 
پای می فشــارند نامعقول و آدم هایی که همرنــگ جهان نامعقول پیرامون 
خود رفتار می کنند، معقول اند. در دنیای ما، دســت کم در جهان آن گونه که 
آدورنو آن را توصیف می کند، رفتار درســت اخلاقی در محدوده خصوصی 
نیز عبث و بیهوده اســت؛ چرا که در این دنیای غلط رفتار درست اخلاقی در 

حریم محدود نیز بی معنا شده است.
پس چه باید کرد؟

خواننــده کتاب هــای آدورنــو و رمان هــای آدامــز با پرسشــی مشــابه 
دســت به گریبان می شــوند: حالا چه کنیــم؟ وقتی آدامز به همــان راحتی 
زندگانــی را پوچ و معنــای آن را «۴۲» اعلام می کند کــه آدورنو کل نظام را 
کذب، وقتی رد استدلال های هر دو چندان ساده و آسان نیست، چه باید کرد؟
توماس مان، نویســنده مشهور آلمانی، در نامه نگاری های خود با آدورنو 
می نویســد که کتاب «اخلاق صغیر» را دو روزه خوانده و به شدت تحت تأثیر 

قرار گرفته است. از آدورنو می پرسد: «پس چه باید کرد؟»
آدورنو، آدامز و پایتون ها پاســخی مشــخص برای این پرســش ندارند. 
آدورنو به هنر و اســطوره اشاره می کند که بشر می تواند پژواک جوهر اصلی 
وجود خود را در آنهــا ردیابی کند. پایتون ها و آدامز با طنزی تلخ و کنایی از 

پاسخ بدین پرسش طفره می روند.
اما شاید انتظار ما از آنها بیش از حد است. هولم تتنز، فیلسوف آلمانی و 
اســتاد فلسفه علم در دانشگاه برلین، که افتخار شاگردی او را داشتم، بر آن 
اســت که مهم ترین وظیفه فلسفه نه پاسخ دادن به پرسش های مهم بشری 
که نشــان دادن پرتگاه های عمیقی اســت که به هنگام تفکر درباره جهان و 
موقعیت آدمی در آن، با آنها رو به رو می شــویم. فلسفه آن  گاه آغاز می شود 
که ما در عرصه تفکر با مشــکلاتی پایه ای رو در رو می شــویم که در زندگانی 

عملی نیز با آنها مواجه ایم.
آدورنو، پایتون ها و آدامز هر یک به شــیوه خــود پرتگاه های عمیقی را بر 
ما آشــکار و پدیدار می کنند. اگر پس از دیــدن آثار و خواندن کتاب های آنها 
خــود را بر لبه پرتگاهی عمیق یافتیم که آن آثــار و کتاب ها تصویری مبهم 
از عمق آنها را بر ما آشــکار کرده اند، اگر پــس از خواندن کتاب های آدورنو 
یا آدامز به گفته حافظ «چو بید بر ســر ایمان خویش» لرزیدیم، در باورهای 
خود و در بهنجار، معقول و به جا بودن دنیای خود به دیده تردید نگریســتم، 
متزلزل شــده و گیج ماندیم که «اکنون چه؟»، اگر کتاب های فلسفی آدورنو 
و رمان های آدامز برداشــت های ما را درباره جهان هســتی، معنای جهان و 
موقعیــت آدمی در این جهان حتی اندکی تغییــر داده یا با پرتویی از تردید 
و پرسش سســت کردند، آن گاه با کتاب های فلســفی و آثار موفقی روبه رو 
بوده ایم. از ایــن منظر نه تنها کتاب های آدورنو، کــه نمایش ها و فیلم های 

مانتی پایتون ها و رمان های آدامز نیز آثار فلسفی بسیار خوبی هستند!
پی نوشت ها:

۱. برای اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به مقدمه مترجم نگاه کنید.
،Das Ganze ist das Wahre  ۲. در زبان هــای دیگر در برابر این جمله هگل

«حقیقت کل است» نیز نوشته اند. 
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